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سوســن پرور، بازیگر ســینما و تلویزیون 
درباره اولین تجربه اجرایش در حوزه بومگردی 
ایران در مستند مســابقه »بومگرد« می گوید: 
اگر اجرای برنامه اســتودیویی پیشنهاد شود 
قبول نمی کنم و اگر قرار باشــد حوزه اجرا را 
ادامه بدهم دوست دارم برنامه متعلق به خودم 

باشد.
سوســن پرور، بازیگر سریال های تلویزیون 
که بیشــتر او را در آثار طنز دیده ایم در گفت 
و گو با ایســنا از تجربه همکاری اش در زمینه 
اجرای مستند مســابقه »بومگرد« شبکه یک 

سیما گفت.
پرور تاکید می کند که کار اجرا را دوســت 
دارد ولــی در عین حال اجــرای پرچالش این 

مسابقه بود که او را جذب کرد.
این بازیگر که با مستند مسابقه »بومگرد« 
اولین تجربه اش در زمینه اجرا را داشــته ابتدا 
درباره انگیزه اش برای حضــور در این برنامه 
گفت: در کل کار اجرا را دوســت دارم اما ایده 
»بومگرد« را بسیار دوست داشتم و زمانی که 
در مورد آن صحبت شــد به دلم نشست. آقای 
کلانتری و منیری )کارگردان های بومگرد( به 
نظرم جوانان پرانرژی و خوشــفکری بودند که 
دوســت داشتم کار با ایشــان را تجربه کنم و 
این که محیط جدید و زندگی کم امکاناتی که 
در این کار با آن مواجه می شــدم برایم چالش 
خوبی از نظر شــخصیت شناسی بود. جدای از 
اینکه کاری را که اجرا می کنید بسیار متفاوت 
بود. یعنــی اگر کاری اســتودیویی بود قبول 
نمی کردم و این برنامه اجرای پرچالش بود که 

مرا ترغیب به پذیرش کرد.
جذابیت های »بومگرد« از نگاه سوسن پرور

او درباره جذابیت های این مسابقه تلویزیونی 
توضیح داد: معرفی ایــران بیش از همه برایم 
جذاب بود. چه ایــده ای می تواند جذاب تر از 
این باشــد؟ ما همیشــه مقصد گردشگری در 
تعطیلات را شــمال و کنار دریــا می بینیم و 
جاهای دیگر را اساســا نمی شناســیم و وقتی 

به ســفر می رویم کاری به فرهنگ زندگی در 
یک خطه نداریم اما سوژه این برنامه فرق دارد 
و یک بومگردی واقعی و جذاب اســت. معرفی 
همه چیزهایی که هست و نیست و درحال از 
بین رفتن اســت. این آگاهــی دادن در برنامه 
»بومگرد« که چنین چیزهایی هست و درحال 
از بین رفتن اســت، پس بروید ببینید، بسیار 

مهم است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه برای اینکه 
در برنامــه بتوانید راحت تر با خانواده ها همراه 
شــوید چه ایده ای داشتید؟ خاطرنشان کرد: 
من آدم زودجوشــی هســتم و در »بومگرد« 
هــم همان روش منحصر به فــرد خودم را به 
کار گرفتم. بسیار زود صمیمی می شوم و این 
سریع رفیق شدن با آدم ها جزو شخصیت من 
است. برای همراهی با شرکت کننده ها نقشه و 
طرحی از قبل ندارم و خیلی ســریع و چیزی 
حدود یکی دو ســاعت زمــان می برد تا حس 
رفاقت شکل بگیرد. اساسا من آدم ها را دوست 
دارم حتی کسانی که آنها را نمی شناسم برایم 
محترم هســتند و دوستشــان دارم به همین 

دلیل تلاشی برای این موضوع نمی کنم.
بازیگر سریال های »بزنگاه«، »دزد و پلیس«، 
»آقا و خانم ســنگی«، »خوب بد زشــت« و 
»خداداد« در بخشــی دیگر از صحبت هایش 
دربــاره تعامل و تفاهم برای اجرا در مســابقه 
»بومگرد« توضیح داد: من نیم ساعت به اندازه 
خوردن یک نهار زمان می گذاشــتم برای این 
کار. زمان کم بود چون من همیشه آخرین نفر 
بودم که به پروژه اضافه می شدم. آنها همیشه 
قبل از من حضور داشتند و زمانی که می آمدم 
کارهای خــودم را داشــتم. موضوعاتی مانند 
لباس و گریم و ... که باید انجام می شد؛ ضمن 
اینکه قبل از حرکت از تهران باید مستندهایی 
از خانواده ها گرفته می شد به همین خاطر زمان 
کمی در اختیار داشــتم تا با خانواده ها تعامل 
کنــم. همین زمان برایم کافی بود که ســراغ 
خانواده ها بروم و با شــیوه ای که بلد هســتم 

با آدم ها بســته به کاراکتــر آنها ارتباط بگیرم 
و در همیــن زمان محدود این ارتباط را برقرار 

می کردم.
هر لحظه ممکن است یک داستان 

پیش بیاید
او درباره اینکه از »بومگرد« چه دســتاوری 
داشــته اید و تمایل به ادامه همکاری دارید؟ 
تاکیــد کــرد: حضــور در »بومگــرد« جزو 
علاقه مندی هایم اســت و همــکاری با آن به 
خاطر دغدغه شخصی شــکل گرفت. تولید و 
اجرای این مسابقه چالش های خودش را دارد 
که آنها را شناخته ام و دوستشان هم دارم. این 
برنامه شکلی از مســتند است که برایم مانند 
تئاتر است و هر لحظه ممکن است یک داستان 
پیش بیاید و تو به عنــوان مجری یعنی تنها 
کســی از گروه ســازندگان که جلوی دوربین 
اســت باید بتوانی موضــوع را مدیریت کنی 
و چالش های پیش آمده را به ســمتی که در 
راســتای موفقیت برنامه باشــد هدایت کنی. 
بعضــی اوقات اضافه کردن بــه چالش و آن را 
بیشــتر کردن، رمز موفقیت برنامه است. مثلا 
ایجاد یک بحث بین دو خانواده شاید برنامه را 
جذاب تر کند. اینها را دوست دارم و اگر سری 
بعد برنامه و عمری و دل و دماغی باشد دوست 

دارم دوباره تجربه اش کنم.
پرور همچنین در پاسخ به اینکه اگر پیشنهاد 
اجرای برنامه اســتودیویی شــود می پذیرید؟ 
اظهار کرد: چیزی که بســیار دوست دارم این 
اســت که برنامه برای خودم باشد؛ یعنی یک 
تاک شــو که از صفــر تا صد یعنــی از ایده تا 
اجرا متعلق به خودم باشــد نه اینکه یک اتاق 
فکر تشکیل شــده باشد و کسانی ایده هایی را 
گذاشته باشند و من را به عنوان مجری دعوت 

کنند. این را دوست ندارم و قبول نمی کنم.
بومگردی ایران برایم خیلی مهم بود

وی در ادامــه به دغدغه هایش از »بومگرد« 
اشاره کرد و گفت: این موضوع آنقدر دغدغه ام 
بود که پذیرفتم در این برنامه حضور پیدا کنم. 

اساسا ایده برایم فوق العاده بود. بومگردی ایران 
برایم بسیار مهم اســت. حرف زدن از اهمیت 
این موضوع مانند این که است که شما خانه ای 
را بخرید و چهار اتاق خواب داشته باشد و صرفا 
از حال آن اســتفاده کنید. چرا باید خانه چهار 
خوابه بخرید که از اتاق هایش استفاده نکنید؟ 
خب بفروشید و باقی پول را بدهید به آدم هایی 
کــه جایی می خواهند بــرای زندگی. امروز ما 
خانه ای ۴۰ هزار خوابه به نام ایران داریم که از 
آن استفاده نمی کنیم و وقتی بی استفاده باشد 

همین می شود چراکه ما از آن خبر نداریم!
این بازیگر در پاســخ به این پرســش که 
اطلاعاتی که در طول اجرا به مخاطب می دهید 
سازندگان در اختیارتان می گذارند؟ خاطرنشان 
کرد: همه چیز از ســوی تیم نویسندگان بوده 
اســت و من دخل و تصرفــی در اطلاعاتی که 

بیان می کنم، ندارم.
او در عین حال درباره اینکه خودتان در این 
مدت تحقیقی در حوزه بومگردی داشته اید؟ 
توضیــح داد: خیر ولی کلا جاهایی که رفته ام 
را دوست داشتم و قبل از این برنامه هم مدلم 
اینگونه بوده که بروم و بگردم. مثلا ناگهان در 
ســفری به جاده ای خاکی مــی روم که ببینم 
به کجا می رود و کشــف و شهودهایی اینگونه 
داشته ام ولی اینکه تحقیق کنم که مثلا چقدر 
از سطح خاک ایران آب بوده و چقدر این آب ها 
از بین رفته اســت و ... را نداشته ام و این کار را 

هم البته نمی کنم چون جز غصه خوردن برایم 
چیزی به همراه ندارد.

چیزی را گل و بلبل جلوه نداده ام
سوســن پرور در پایــان در واکنش به این 
پرســش که چقدر این امکان را داشتید که در 
»بومگرد« از نقصان هــا بگویید و آیا قرار بوده 
شــرایط را گل و بلبل جلــوه بدهید؟ تصریح 
کــرد: در برنامه نقصان هــا را گفته ایم و اتفاقا 
حرف های خوبی زده ایم. مثلا در قسمت اول 
سری جدید در مورد مرغ بلوند که نسل آن در 
معرض انقراض اســت و علت آن از بین رفتن 
نیزارها و چشــمه های آب طبیعی است، گفته 
ایــم. من به عنوان مجــری »بومگرد« چیزی 
را گل و بلبل جلــوه نداده ام. اگر زمانی جایی 
را معرفــی کرده ایم و از خوبی هایش، قدمت و 
ارزش آن گفته ایم از این هم که سازمان میراث 

فرهنگی برایش کاری نمی کند هم گفته ایم.
به گزارش ایسنا، فصل سوم مستند مسابقه 
»بومگرد« به کارگردانی تورج کلانتری و امیر 
منیــری روزهای زوج ســاعت ۲۰ بــا اجرای 
سوسن پرور از شبکه یک سیما پخش می شود.
این فصل از مســابقه در اســتان ســمنان 
روستای لاســجرد و شهرستان سنگسر ضبط 
شــده و چهار خانــواده براســاس آیتم هایی 
متناسب با زیست بوم منطقه در چند قسمت به 
رقابت با یکدیگر می پردازند. پخش فصل جدید 

از سوم تیر ماه آغاز شده است.

سوسنپروربااشارهبهتجربهبرنامهبومگردی:

مجریاستودیونمیشوم

مراســم تقدیر از طراحان صحنه و لبــاس تئاتر با یادی 
از فرنــاز بهزادی و فریماه فرجامــی و با گله های ایرج راد از 

وضعیت فعلی تئاتر برگزار شد.
به گزارش ایســنا، در آغاز این مراسم که عصر روز شنبه 
دهم تیر در ســالن استاد جوانمرد عمارت خانه تئاتر برگزار 
شــد، حاضران به یاد فرناز بهزادی و فریمــاه فرجامی، دو 
هنرمندی که در روزهای اخیــر از دنیا رفته اند، یک دقیقه 

سکوت کردند.
در ادامه این مراسم که به کوشش انجمن طراحان صحنه 
و لباس خانه تئاتر برگزار شد، ایرج راد، رییس هیات مدیره 
خانه تئاتر به عنوان اولین سخنران برنامه، با ابراز خرسندی 
از برگزاری این مراســم تقدیــر، از زحمات طراحان بزرگی 
که علاوه بر فعالیت هنری در آموزش نســل جوان هم موثر 

بوده اند، قدردانی کرد.
او در عین حال با ابراز تاسف از تعطیلی کارگاه های دکور 
و لباس در ســال های گذشــته افزود: هرجا کار تئاتر انجام 

می شــود، باید کارگاه های دوکور و لباس هم دایر باشــند، 
همچنانکه پیش از این هم چنین بود ولی مایه تاسف است 
که با تعطیلی این کارگاه ها در ســال های گذشته، زحمت و 

هزینه زیادی به گروه های نمایشی تحمیل شد.
راد با اشــاره به نقش مهــم هنرمندانی چون خســرو 
خورشــیدی در رشد و توسعه طراحی صحنه تئاتر در ایران 
یــادآوری کرد: زمانی که در کشــور ما بــه طراحی دکور و 
لباس اهمیت داده نمی شد، هنرمندان بزرگی مانند خسرو 

خورشیدی سهم مهمی در پیشرفت این رشته داشتند.
او در عین حال با ابراز تاســف فــراوان از وضعیت فعلی 
تئاتر اضافه کرد: متاسفانه هر روز به جای پیشرفت، آرزوی 
بازگشت به گذشــته را داریم؛ زمانی که تئاتر پرفروغ بود و 
مورد حمایت مادی و معنوی قــرار می گرفت اما حالا آرزو 
داریم به ۲۰ سال پیش برگردیم و این در حالی است که در 
این ســال ها دانشکده های متعدد هنری راه اندازی شده اند و 
هر سال با خیل بزرگ فارغ التحصیلانی رو به رو می شویم که 

فضایی برای اشتغال ندارند. راد از حذف تئاتر از برنامه های 
تلویزیونی هم انتقاد کرد و گفت: تلویزیون بســتر مناسبی 
برای اشتغال هنرمندان تئاتر بوده است که حالا این بستر را 
هم از دست داده ایم. اما در هر حال و با وجود همه سختی ها، 
همچنان در کار تئاتر حضور داریم و امیدواریم شرایط رو به 

بهبود برود.
در ادامه میثم نویریان، رییــس انجمن طراحان صحنه 
و لبــاس تئاتر ایران از راه اندازی ســایت این انجمن خبر و 
توضیحاتی درباره آن ارایه داد و این سایت با حضور او و ایرج 

راد رونمایی شد. 
ســپس مراســم تجلیل از محمود فتح نیا، طراح صحنه 

فقید تئاتر با حضور همسر او برگزار شد.
در بخــش بعدی برنامه با حضور فــرزاد معافی، مدرس 
دانشــگاه و به عنوان ئماینده داوران، برگزیدگان پنجمین 
دوره مسابقه دانشجویی اســکیس  صحنه و لباس که بعد 
از ظهر امروز در خانه تئاتر برگزار شــده بود، به شــرح زیر 

و بدون اولویت معرفی شــدند: نازلی وثوق، مریم لشگری و 
بهار میرزا میر طاووس. همچنین پریوش حاجی غدیری، به 

عنوان دانشجوی شایسته تقدیر معرفی شد.
جوایز این دانشــجویان برگزیده، با حضور علی عابدی و 

مجید قناد اهدا شد.
در ادامه، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت با حضور اصغر 
همــت، ایرج راد )به عنوان اعضای هیات مدیره خانه تئاتر ( 

و مقصود نعیمی ذاکر، مدیر عامل این تشکل برگزار شد.
خسرو خورشیدی، نخستین هنرمندی بود که با پخش 
تصاویــری از او تقدیر شــد. او که به دلیل کهولت ســن و 
آلودگی هوا و به توصیه پزشــک، امکان حضور در برنامه را 
نداشــت، در قالب این تصاویر، ســخنان خود را با حاضران 

مطرح و از برگزارکنندگان برنامه قردانی کرد.
محمدرضا رحمانی لشگری، پروین محبی، ادنا زینلیان، 
عادل بزدوده، امیر رضا زاده، سیما سامانی، فریبرز قربان زاده، 
منیره ملکی و کتایون فیض مرندی، دیگر هنرمندانی بودند 
که به دلیل ســال ها تلاش خود در فعالیت هنری و نیز در 

آموزش دانشجویان تقدیر شدند.
ادنا زینلیان طی ســخنانی گفت: امروز برایم روزی است 
بســیار زیبا. هر بار که در خانه تئاتر جمع می شویم، گویی 
در خانه پدری هستیم. برای ما که سال هاست کار تئاتر می 
کنیم، تئاتر همانند نفس ماست. به استادان بزرگ تئاترمان 
افتخار می کنیم و نیز به دانشــجویانی که آینده سازان این 
هنر هستند . امروز سه تن از هنرجویان خوب هنرهای زیبا 
جوایزی گرفتند و این بسیار زیباست. امیدوارم روزی همین 

دانشجویان را به عنوان مدرس کنار خود ببینیم.
بزدوده هم از دانشــجویان حاضر در برنامه خواست که 
فعالیت کنند چراکه آینده تئاتر به دست آنان سپرده خواهد 

شد.
سیما ســامانی از اســتادان خود همچون ادنا زینلیان، 
محمدرضا رحمانی لشگری و پروین محبی قدردانی و ابراز 

خوشنودی کرد که در کنار آنان تقدیر می شود.
منیره ملکی هم گفت: هر بار که می بینم دانشجویان مان 

بهتر از خود ما کار می کنند، زنده می شوم.
کتایون فیض مرندی نیز خطاب به دانشجویان حاضر در 
برنامه گفت: نهالی را در دانشگاه آزاد کاشتیم که امروز ۲۷ 

ساله است و آن را به شما می سپاریم. قدرش را بدانید.
ســپس اصغر همت که در دانشکده هنرهای زیبا درس 
تئاتر خوانده، با یادآوری دوره دانشــجویی خود، از خســرو 
خورشیدی به عنوان یکی از مشوقان بزرگ خویش یاد کرد 
و گفت: ایشان نشان داد که ارتباط یک طراح با یک بازیگر 
چقدر می تواند اثرگذار باشد و این به دلیل تسلط و شناخت 

استاد خورشیدی از عناصر گوناگون تئاتر است.
او همچنین از دیگر استاد خود، محمد کوثر هم به نیکی 

یاد کرد که او نیز تاثیر شگفتی بر زندگی اش داشته است.
ایــن برنامه با اجرای حمیدرضا منجر، عضو هیات مدیره 
انجمــن طراحان صحنه و لباس خانــه تئاتر و مدیر کمیته 

آموزش این انجمن برگزار شد.
 هما جدی کار، فرزانه نشــاط خواه، جمشــید جهانزاده، 
مهدی قلعه، هوشــمند هنرکار و ... از دیگر حاضران در این 

برنامه بودند.

ایرجراددرمراسمتقدیرازطراحانتئاتر:

کاش به ۲۰ سال پیش بازگردیم
نامزدهای»قلمزرین«معرفیشدند

اسامی نامزدهای بیست ویکمین جایزه »قلم زرین« اعلام شد.
به گزارش ایســنا، کتاب های راه یافته به مرحلــه نیمه نهایی جایزه قلم زرین 

امسال در پنج بخش مختلف به شرح زیر هستند:
بخش داستان بزرگسال 

 »بواران« نوشته محبوبه حاجیان نژاد، سوره مهر
»عزرائیل: روزهای تاریک« از نیما اکبرخانی، کتابستان معرفت

بخش داستان کودک و نوجوان 
 »گریز از ســال صِفر« حسین قربانزاده خیاوی، کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان
»شاهزاده ای از ایران/ روزهای تاریک« نوشته مصطفی خرامان، کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان
»مردی از ربذه« از مصطفی خرامان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
»پسری از کلب« از  مصطفی خرامان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجموعه ده جلدی »کودکی نامداران« نوشــته پرویــز امینی، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان

»من مهدی آذریزدی هستم« از هادی حکیمیان، انتشارات صاد
بخش شعر بزرگسال 

»بریل های ناگزیر« سروده موسی عصمتی، ترنجستان
»خویشتن« سروده  عبدالحمید ضیایی، کاشی

»گیسوان کابلی« از محمدحسین انصاری نژاد، صریر
»دیدار نخستین« از زهرا محدثی خراسانی، شاعران پارسی زبان
»همیشه جای گلی خالی است« سروده عبدالرضا رضایی، شاعران پارسی زبان

بخش شعر کودک و نوجوان 
»بیست وهفت آدم آهنی« سروده کبرا بابایی، گویا

»حرف کلاغه راسته«  از مریم هاشم پور، لوپه تو
»من سنگ بودم« از طاهره شهابی، سوره مهر

»هنگام باران بود« ســروده  سیدحبیب نظاری، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان

»یک نفس دریا« از  داوود لطف الله، گویا
بخش نقد و پژوهش ادبی 

 »گونه شناسی نثر فارسی در عصر قاجار « نوشته محمدرضا حاجی آقابابایی، 
انتشارات مهراندیش

»درباره رمان - دفتر دوم: ســیر تطور، اکنون و آینده رمان« از  حامد رشــاد، 
انتشارات کانون اندیشه جوان

»فکر سیاسی در شاهنامه فردوسی« نوشته وحید بهرامی، انتشارات قصیده سرا 
مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره ادبی قلم زرین به دبیری 
حمید هنرجو، ۱۴ تیر امســال، هم زمان با آیین پاسداشــت روز قلم، برگزار 

می شود.

جادوی»هریپاتر«ادامهدارد
یکی از نســخه های چاپ نخست کتاب »هری پاتر و سنگ جادو«  در حالی به 
زودی در یک حراجی به مزایده گذاشــته می شود، که انتظار می رود به قیمت 

چندهزار پوند به فروش برسد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، یک نسخه کمیاب از چاپ نخست کتاب 
»هری پاتر و ســنگ جادو«  که در ابتدا به قیمت ۳۰ پنس فروخته شده بود، 

ممکن است در یک حراجی پیش رو به قیمت ۵,۰۰۰ پوند فروخته شود.
نخستین رمان از مجموعه داستان های »هری پاتر« نوشته »جی کی رولینگ« 
پیش از آن که انتشارت  »بلومزبری« فقط ۵۰۰ نسخه از آن را در سال ۱۹۹۷ 

چاپ کند، از سوی ناشران متعددی رد شده بود.
با توجه به اینکه ۳۰۰ نســخه از این کتاب ها به کتابخانه های عمومی ارســال 
شــده بودند، پیدا کردن یکی از کتاب های چاپ نخســت »هری پاتر و سنگ 
جادو«  کار دشــواری است. به همین دلیل نسخه های چاپ نخست این کتاب 

اغلب با قیمت های چشمگیری در حراجی ها به فروش می رسند.
نســخه ای که به زودی در مزایده ارائه خواهد شــد، توســط یک مجموعه دار 
اهل »استافوردشر« از کتابخانه »ولورهمپتون« خریداری شد. این مجموعه دار 
کتاب که در ســال جاری درگذشــت، از دوران دانش آموزی روند جمع آوری 

کتاب را آغاز کرده بود.
پس از درگذشت این مجموعه دار در سن ۵۵سالگی، گروهی از متخصصان یک 
حراجی با بررســی مجموعه متعلق به این مرد انگلستانی، این نسخه کمیاب 

کتاب »هری پاتر« را کشف کردند.
این نخستین باری نیســت که یکی از کتاب های »هری پاتر و سنگ جادو«  با 
قیمت قابل توجه به مزایده گذاشته می شود. در دسامبر سال ۲۰۲۲ یک نسخه 
بسیار کمیاب ویژه پانزدهمین سالگرد این کتاب به قیمت ۸,۰۰۰ پوند فروخته 
شــد.  در ماه مارس همان سال نیز یک نسخه از این کتاب به قیمت ۶۹,۰۰۰ 

پوند به فروش رسید.
»جی. کی. رولینگ« نویســنده بریتانیایی پس از »هری پاتر و ســنگ جادو« 
نگارش کتاب های بیشــتری درباره ماجرای »هری پاتر« را ادامه داد و بیش از 

۵۰۰ میلیون نسخه از این کتاب ها را در سراسر جهان به فروش رساند.

آلنآرکیندرگذشت
»آلن آرکین«،  بازیگر آمریکایی برنده جایزه اســکار که کارنامه ای از نقش های 
کمدی و درام داشــت در سن ۸۹ ســالگی درگذشت. به گزارش ایسنا به نقل 
از ورایتی، خانواده این بازیگر اعلام کرد که او در خانه اش در شــهر کارلس بد 
ایالت کالیفرنیا از دنیا رفته است. آرکین متولد سال ۱۹۳۴ در محله بروکلین 
نیویورک بود و وقتی ۱۱ ســال داشــت، خانواده اش به شهر لس آنجلس نقل 

مکان کرد.
پــدرش که نویســنده و نقاش بــود، در دهه ۱۹۵۰ و بعد از متهم شــدن به 

»کمونیست بودن«، شغل خود به عنوان معلم را از دست داد.
 »آلــن آرکین« در طول فعالیت حرفه ای خود چهار بار نامزد دریافت اســکار 
شــد و این جایزه را در سال ۲۰۰۷ برای بازی در نقش پدربزرگی که با اعتیاد 
دست به گریبان بود، در فیلم کمدی »خانم سان شاین کوچک« به دست آورد.

او همچنین جایزه تونی، معتبرتریــن جایزه عرصه تئاتر آمریکا را هم یک بار 
برده بود. یکی از نخســتین نقش های اصلی که بازی کرد، در ســال ۱۹۶۶ در 
فیلم کمدی »روس ها می آیند، روس ها می آیند« بود که اولین نامزدی اســکار 
را برایش رقم زد. در ســال ۱۹۶۷ با بازی در نفش یک قاتل دچار روان پریشی 
در فیلم »تا تاریکی هوا صبر کن« در مقابل آدری هپبورن یکی از نقاط عطف 
کارنامه اش را رقم زد.  »آلن آرکین« حتی بعد از ۸۰ ســالگی هم در ســینما 
و تلویزیون فعال بود و برای بازی در ســریال »شــیوه کامینسکی« در مقابل 
»مایــکل داگلاس« نامزد دریافت جایزه امی شــد. او با بازی در فیلم »آرگو« 
برای چهارمین بار نامزد دریافت جایزه اســکار شد. از دیگر فیلم های کارنامه 
هنــری آرکین می توان به »راه حل هفت درصــدی«، »گلن گری گلن راس«، 

»ادوارد دست قیچی« و »باهوش باش« اشاره کرد.

هدیهمعاونتمطبوعاتی
بهرسانههایفعالدرجشنواره

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
از اهدای نمره تشــویقی در نظام رتبه بندی رسانه ها توسط معاونت مطبوعاتی 
برای برگزیدگان جشــنواره خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطلاع 
رسانی جشــنواره ملی رســانه های ایران، ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی با بیان اینکه این 
معاونت در هر فصل تقویمی، اقدام به رتبه بندی رســانه های داخلی می کند، 
افزود: در هر فصل برای رتبه بندی رســانه ها یک ســری شاخص ها اعلام می 
شود که بر این اساس، رسانه ها از یک تا صد نمره بندی می شوند. شمسایی با 
اشاره به اینکه بر اساس این نمره بندی، روزنامه ها در چهار سطح درجه بندی 
می شوند اظهار کرد: این نمرات اثر مستقیمی در آگهی های دولتی ها و یارانه 
دارد که بر اســاس تصمیم معاونت مطبوعاتی در شــاخص های فصلی پیش 
رو کــه در مهرمــاه جمع بندی می شــود، هر روزنامه ای کــه در هر یک از 
بخش های جشنواره ملی رسانه های ایران حائز رتبه برتر شود به میزان هر یک 
مطلب برگزیده یک نمره مســتقیم به آن رســانه اهدا می شود که در ارزیابی 
معاونت در مهرماه ســال جاری اعمال خواهد شد. شمسایی این نمره تشویقی 
را هدیه معاونت مطبوعاتی برای رسانه های فعال در جشنواره خواند. مدیرکل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلــی همچنین به امتیاز برگزیدگان به منظور 
دریافت کارت حرفه ای خبرنگاری اشــاره کرد و گفت: برای این عزیزان مسیر 
اهدای کارت حرفه ای خبرنگاری تسریع خواهد شد. البته به همه عزیزانی که 

شاخص های سامانه جامع رسانه را داشته باشند این کارت تعلق می گیرد.

اخبارکوتاه

رونمایی کتاب شــبی با کافکا نوشته آزاده 
پدرام فر از سوی نشر سخن گستر در یک عصر 
بهاری در مشــهد در محل حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی بهانه ای شد برای یک گفتگو. 
در این گفتگوی ساده و صمیمی خانم پدرام فر 
از آشــنایی با جهان داستان میگوید و اینکه هر 
کسی باید سنگ صبور داشته باشد و البته کاغذ 
و قلم بهترین ســنگ صبور هر کسی می تواند 

باشد. 
یک بیوگرافی مختصر برای ما از خودتان 

بگویید.
آزاده پدرام فر هستم. در آخرین ماه از فصل 
زمســتان در شــهر بندر عباس به دنیا  اومدم.  
البته اینو باید بگم که  تنها به خاطر شغل پدرم 
که افسر نیروی هوایی بودند به این شهر منتقل 
شده بودیم و در این شهر زیبا فامیل و آشنایی 
نداریم. رشــته تحصیلیم الکترونیکه و در حال 

حاضر لذتبخش ترین کارم نوشتنه.

از چه زمانی با جهان داســتان آشــنا 
شدید؟

- سال ۱۳۹۸ به طور تصادفی با کلاس های 
داستان نویسی استاد سید سعید موسوی آشنا 
شــدم. ولی به خاطر پاندمی کرونا  یه وقفه یک 
ساله بین کلاســها افتاد. اما خداروشکر بعد از 
تموم شــدن کرونا جدی تر نوشــتن رو دنبال 
کردم. و نتیجه این دو سال، کتاب شبی با کافکا 

ست. 
در شبی با کافکا دو نیروی عشق و پول 
با هم نبرد می کنند، به نظر شما کدام پیروز 

می شود؟
به شخصه دوست دارم با مثبت اندیشی و به 
دور از شعار و کلیشه، جواب شمارو با کلمه عشق 
بدم. اما این جواب به طور مطلق و صد در صد، 
درباره آدم هایی صدق میکنه که در مدینه فاضله 
فارابی در قرن ۳ می زیســتند نه آدم های قرن 
۲۱!  به طور کل فکر می کنم، جواب این سوال 

شــما نسبت به هر شــخص و منطقی که داره، 
فرق می کنه. اما اگه بخوام به جای جواب دادن 
به سوال شما، چالشی رو که خودم  در داستان 
شبی با کافکا داشــتم بگم، این بود که؛ حضور 
اون حشره کوچک، که حتی می تونیم به عنوان 
وجدان هر  یک از ما آدم ها درنظر بگیریمش. و 
نقد هایی که از من آدمیزاد می کنه شاید تلنگری 
باشه هر چند کوچک، که در راهی قرار بگیریم 
و راهی رو انتخاب کنیم که در پایان راه زندگی، 
حســرت کمتری گریبانمون رو بگیره.  همیشه 
باید یادمون باشــه، زندگی از اون چیزی که ما 

تصور می کنیم خیلی کوتاه تره.
به انتخاب خودتان یکی از داستانهایتان 

را برای خوانندگان روزنامه تعریف کنید.
داســتان دخمه از نظر خودم خیلی جالبه، 
چون الهام گرفته از  یکی از آیین نیاکانمان است 
و از طرفی، وفاداری به عشــق و وفای به عهد، 
حتی تا آخرین نفس را می شود در این داستان 

حس کرد.
داستان در شــهر یزد قدیم روایت می شود 
و درباره شهربانو دختر رئیس طائفه زرتشتی و 
زینل پسری مسلمان که دربان خانه پدری اش 
است، می باشد.  شــهربانو که در بستر بیماری 
افتاده آخرین وصیتش به زینل این اســت که 
اجازه ندهد جنازه اش را طبق رســوم  طائفه به 
دخمه ببرند تا غذای کرکس ها شــود و از زینل 
می خواهد که در خاک دفن شــود. زینل جنازه 
را می دزدد و رو در روی طائفه  می ایســتد. اما 
در آخریــن لحظه که پدر شــهربانو می خواهد 
جنازه بی جان شــهربانو را از او بگیرد، زینل که 
دیگر حق انتخابی ندارد، مجبور می شــود برای 
آنکه معشوقه اش را به آرزویش برساند، از جان 

خودش نیز بگذرد.
رهاورد مثبت شما از زندگی با داستان و 

دنیای داستان چه بود.
همــان طور کــه گفتم به طــور تصادفی با 

نوشتن آشنا شدم. از نظر خودم آخرین کاری که 
می تونســتم انجام بدم نوشتن بود. اما حالا بعد 
از چند ســال که از آشنا شدن با استاد موسوی 
میگــذره مطمئنم یکی از بهتریــن و زیباترین 
انتخاب های زندگیم بوده و هســت. قدیمی ها 
میگفتن: هر کسی باید سنگ صبور داشته باشه 
والا دق می کنه. به نظر من کاغذ و قلم بهترین 
سنگ صبور هر کسی می تونه باشه.  کلا وقتی 
تو یه حرفه و کاری قــدم میگذاری با آدم های 
آشنا میشی که شبیه خودت هستند و هم فکرند 
و هیــچ چیز زیبا تر از این نیســت که اطرافت 
پر باشه از کتاب ها و شخصیت هایی که هر روز 
خلق میشن. و عزیزانی  که می نویسند و تلاش 
میکننــد دنیاهایی متفاوت خلق کنند.  در آخر 
می خوام اول از استاد بزرگم سید سعید موسوی 
و بعد اســتاد علیرضا مهرداد و آقای رحیمی و 
آقای محمد زاده و تمام کســانی که تو این راه 

مشوق و همراه من بودند تشکر کنم.
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